
 ريزه ميزه  كنارِ خاله ريزه نشسته بود.
خاله ريزه از شهر خودشان آمده بود. مهمانشان بود.

خاله ريزه پرسيد: »ساعت چند است؟«
ريزه ميزه برگشت، ساعت ديواري را نگاه كرد وگفت:  

»10دقيقه مانده به7«
كمي گذشت. خاله ريزه دوباره پرسيد: »ساعت چند است؟«

ريزه ميزه باز هم به ساعت نگاه كرد. گفت: »5 دقيقه مانده به7«
كمي بعد خاله ريزه دوباره همين را پرسيد.

ريزه ميزه با تعجّب به خاله نگاه كرد.
خاله ريزه  خنديد و گفت: » راستش نمي دانم در شهر شما، 

وقت اذان كِي است! دلم مي خواهد نمازم را  اوّل وقت بخوانم!«
ريزه ميزه  با خودش گفت: »خاله جان مهمان ماست. مهمان، عزيز 

خداست . بايد كاري برايش بكنم.«
يك دفعه صدايي توي گوشش گفت: 

»بدو بدو ريزه ميزه... چاره ی كار رو ميزه!«
ريزه ميزه دويد. گوشي تلفن  را برداشت.  

شماره گرفت: 192 
صدايي از آن طرف گفت:

ـ وقت اذانِ مغرب...
ريز ميزه با خوش حالي داد زد:

ــت اذان 10دقيقه  ــور نزند. تاوق ــان، دلت ش ـ خاله ج
مانده است!

الَو، الَو...

•  مهریماهوتی
•   تصويرگر:شيواضيايی
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